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خوان

درباره رمان »عازیل« اثر هاکان گوندای که به زودی با ترجمه 

عارف جمشیدی منتشر می شود

تو نباید به دنیا می آمدی...
»اصیل«، شــخصیت اصلــی رمان »عازیــل«، مرد جــوان به ظاهر 

عقب مانده و تنها فرزند خانواده ای بورژواست. از همان جمله اول 

شاهد خوانش نامه ای هستیم که از 25سال پیش می آید و اصیل 

درحال خواندن آن است:

»این جمله دلیلی است بر اینکه نوشــن را آموخته ام. و این جمله 

دلیلی بر اینکه هنوز هم به خواندن ادامه می دهی. به اتفاق، یک 

جرم با دو علت مرتکب می شویم. به یک زندگی پایان می بخشیم. 

اما نترس. انتشار مرگی که زادگاهش معلوم نیست به قدری آهسته 

خواهد بود که هویت مقتول را نفهمی. شــاید این اولین بار باشــد 

که برای جرم مرتکب شده احســاس پشیمانی نخواهی کرد. شاید 

وقتی آن روز برسد به این باور رسیده باشی که پایان بخشیدن به یک 

زندگی، جرم نیســت، اما اکنون می دانم که می لرزی. می توانم از 

نفس هایت بفهمم که با چه سرعتی در برزخ انتخاب میان خواندن 

دنباله این نامه و پاره کردن و دور ریختنش در رفت وآمد هستی.«

نامه ای که خودش در سه سالگی برای خودِ امروزش نوشته است. 

نامه ای که حقایق زندگی اش را برای او برملا می سازد. این رمان هم 

مانند آثار دیگر هاکان گوندای شکوائیه ای است علیه نظام حاکم 

بر دنیا و قوانین اجتماعی به ظاهر درست 

که سرشار از مغالطه هســتند. عصیان 

مردی نابغــه و در عین حــال کندذهن 

را نشــان می دهد که با تک گویی های 

بی نظیــر و داهیانــه، خواننــده را بــه 

پرسشــگری از خــود وادار می ســازد.

عازیــل در زبان ترکی یا بــا نام معربش 

معزول )مخلوع( به معنای عزل شده یا 

اخراجی است. در واقع کلمه عازیل به 

نوعی کنایه ای اســت که به شخصیت 

اول رمــان، نابغه ای دیوانه مآب اشــاره 

دارد که نمی بایست به دنیا می آمد.
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۳شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۲۱
۲۸ جمادی الاولی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۰۷

۳شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۲۱
۲۸ جمادی الاولی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۰۷

روایتی از جلسات ادبی با محوریت ادبیات معاصر ترکیه در مشهد

شباهت های فرهنگی و اجتماعی  ما و همسایه غربی 

دکتر احمد آفتابی

رمان های معاصر ترکیه، با نویســندگانی از نســل های مختلف که 

شیوه های روایی متنوع و دغدغه های فردی و اجتماعی گوناگونی 

دارند، در ســال های اخیر، توجه جامعــه رمان خــوان ایرانی را به 

خود جلب کرده است. این جلب توجه، در جامعه کتاب دوستان و 

کتاب خوانان مشهدی که به صورت های مختلف حضوری و مجازی 

و در قالب جلسات منظم یا پراکنده ادبی، دور هم جمع می شوند 

و به قول قدمــا، از باده گلرنگ رمــان و ادبیات ســیراب و بهره مند 

می شوند، مشهود است. در ادامه، دو نمونه از مشاهدات و تجربیات 

خود پیرامون اقبال کتاب خوانان مشهدی به ادبیات معاصر ترکیه 

را بیان می کنم.

نمونه نخست، جلســات دوشنبه های پردیس اســت که از دی ماه 

ســال 1397 و در قالب نشســت های  ماهانه، بــا موضوع معرفی 

ادبیات داستانی جهان، در یکی از کتاب فروشی های مشهد برگزار 

می شــود. تاکنون در این 48 جلسه ای که برگزار شــده و در میان 

48 نویسنده ای که خودشان و آثارشان معرفی شده است، 3 جلسه 

به نویســندگان معاصر ترکیه اختصاص داشته اســت. به ترتیب؛ 

اورهان پاموک )متولد 1952( که تنها برند ترک زبان نوبل ادبیات 

اســت، زولفو لیوانلی )متولد 1946( و ماهر اونسال اریش )متولد 

1980( از دو نســل متفاوت نویســندگان ترک و افزون بر این ها، 

در میان آثار متفرقه معرفی شــده در نشســت ها نیز، رمان هایی از 

احمد آلتان )متولد 1950( و هاکان گوندای )متولد 1976( مرور 

شــده اند.به نظر نگارنده این متن، اقبال روزافزون رمان دوســتان 

ایرانی به رمان های معاصر ترکیه می تواند دلایل گوناگونی داشته 

باشد، از جمله: نوع نگاه و شــیوه حکمرانی مشــابه و هم زمان در 

دوره آتاتــورک در ترکیه و مقارن بــا آن در ایران بــه قصد تجدد که 

بازتاب های آن را می توان در شــخصیت های کهن سال رمان های 

پاموک و آلتان دید، شباهت های فراوان هر دو جامعه در حال گذار 

ایران و ترکیه؛ نسل خاصی از جوانان اهل تمردّ ترکیه که نمونه های 

ادبی درخشان آن ها را می توان در »خانه خاموش« پاموک و »خانه 

 لیلا«ی لیوانلــی دید و از آن طرف، شــباهت آن ها به نســل جوان

 دور و برِ خودمــان؛ قرابت فراوان فرهنگی و دغدغه های مشــرک 

اجتماعی کــه از نزدیکــی تاریخــی و جغرافیایی دو ملت ناشــی 

می شــود. باورپذیر بــودن افراد و خــرده فرهنگ های خلق شــده 

در رمان هــای معاصر ترکیه، بــه ویژه خرده فرهنگ هــای مرتبط با 

ناهنجاری های اجتماعی در رمان های هاکان گوندای.

نمونه دوم، جلسات »کتاب گرام« است. حدود یک سال است که به 

همت بلند شماری از دانشجویان کتاب خوان و علاقه مند به کتاب 

دانشگاه فردوسی مشهد، سلسله جلساتی اغلب هفتگی، با موضوع 

معرفی کتاب برگزار می شــود، تحــت عنوان کلــی »کتاب گرام«. 

تاکنون تعدادی از جلســات کتاب گــرام به معرفی آثــار ادبی و از 

جمله رمان های غیرفارسی و به طور خاص، رمان های ترکیه معاصر 

اختصاص داشــته است. در نخستین جلســه آذرماه 1402، رمان 

متفــاوت و خواندنی »کینیاس و کایرا«، نوشــته هــاکان گوندای، 

در حضور عده ای از دانشجویان عزیز رشــته ها و مقاطع تحصیلی 

متفاوت، نخست مرور و معرفی شد و سپس، در قالب یک گفت وگوی 

جمعی، بحث و بررســی شــد. در این میان، بیان نظرات گوناگونِ 

برخاسته از نظرگاه های مختلف دانشجویان شاغل به تحصیل در 

رشته های متنوع علوم انسانی، پایه و مهندسی، یکی از جذاب ترین 

بخش های جلسه بود که درباره این جلسه خاص، به دلیل ماهیت 

رمان، جذاب تر هم شده بود.

»کینیاس« و »کایرا« نام دو شخصیت اصلی و بنا بر آنچه در توضیح 

پشت جلد ترجمه فارسی کتاب آمده است، دو »ضد قهرمانِ« رمان 

اســت: دو آدمکش حرفه ای و قاچاقچی اســلحه، مواد مخدر و هر 

آنچه بتوان قاچاق کرد، با دو پیشــینه تربیتی از جهاتی مشابه و از 

جهاتی ظریف تر نامشــابه، که البته همین نبود تشابهات ظریف، 

ســبب رقم خوردن دو پایان بندی کاملا متفاوت برای این دو رفیق 

می شود. همان گونه که در رمان آمده است، با وجود اینکه کینیاس 

و کایرا، نخســتین خلاف کاری های به ظاهر جزئی دوران نوجوانی 

خود را با هم انجام داده اند، به دلیل زیستن در دو خانواده متفاوت 

با دو مدل تربیتی گوناگون، هم در ادامه مســیر رشــد و البته بهتر 

است بگوییم »ضد رشد« خود، چه در مدرســه و چه در دوران ترک 

خانواده و کشورشــان، با هدف مهاجرت به افریقا و امریکای لاتین 

برای کســب درآمدهای نامشروع، و هم در نحوه رســیدن به پایان 

این مسیر پر پیچ و خم، »تفاوت های مشــهودی« با یکدیگر دارند. 

هاکان گوندای، نویسنده دقیق و کاربلد رمان، هم در بخش نخست 

کتاب که به زیســت مشــرک کینیاس و کایرا می پردازد، و هم در 

دو بخش بعدی که ادامه حیــات آن دو را به صورت جداگانه روایت 

می کند، در خلال مرور اتفاقات جذاب و ماجراهای پرکششِ رمان، 

از اشارات ظریف به نکات روان شناختی پیرامون گذشته و حال دو 

شخصیت اصلی اش غافل نمی شــود و با این کار، به قول دوستان 

 رشته ادبیات، »حُسن تعلیلِ« بخش شخصیت پردازی رمان خود را

 کامل می کند.

همچنین »ضد اجتماع« بودن دو ضد قهرمان رمان و شــیوه درگیر 

شــدن آن ها با این موضوع و در واقع، نحوه برخورد آن ها با واحدها 

و گروه هــای اجتماعــی مختلف اطرافشــان، اعم از خانــواده )در 

دوران نوجوانی(، مدرســه، دانشــگاه )البته فقط درباره کایرای به 

دانشــگاه رفته( و ســپس ، گروه اجتماعی دونفره خودشــان )پس 

از ورود به عرصــه خطرخیز قاچاق(، باندهــای مخوف قاچاق مواد 

مخدر و اسلحه و در نهایت، دوباره خانواده )البته فقط درباره یکی 

از دو شخصیت که بازگشتی به سمت خانواده اش دارد!(، دومین 

نکته ای بود که توجه جمع ما را، به خــود جلب کرد. همان طور که 

پیش از ایــن نیز عرض کردم، شــباهت های اجتماعــی در ایران و 

ترکیه، یکی از دلایل اصلی اســتقبال از رمان هــای ترکی در ایران 

است.

به امید رونق روزافزون این گونه جمع ها و جلسات.

یادداشت 

 نقد و صراحت بیان

 از  رسالت های  ادبیات است

گفت وگو با عارف جمشیدی، مترجم رمان های »کینیاس و کایرا« و »داها«

 تلاش برای بیدار ماندن پایان ندارد

مانند نبرد با جاذبه

انتشار ترجمه فارسی گفت وگویی با هاکان گوندای  برای نخستین بار

معرفی چند رمان مهم و پرفروش ترکیه

ادبیات ترکیه نویسندگان بزرگ کم ندارد، اما در سال های اخیر این 

نام اورهان پاموک، نویسنده نوبلیست آن هاســت که بیش از هر نام 

دیگری در گوش رمان خوانان ایرانی طنین انداز و تکرار شــده است. 

در مطلب پیش رو، چند رمان از نویســندگان پیش و پس از پاموک را 

که جایگاه مهمی در ادبیات ترکیه دارند و آثارشان به فارسی ترجمه 

شده است معرفی می کنیم.

	Qسلول 72/نویسنده: اورهان کمال /مترجم: ارسلان فصیحی

 اورهان کمال )1970-1914( در این رمان 

روایتگر زندگی پر فراز ونشیب مجرمان یکی 

از زندان های ترکیه است که شخصیت اصلی 

آن، »ناخدا احمد« است؛ مردی با قدی کوتاه 

و سبیلی سیاه. او در زمان کودکی شاهد قتل 

پدرش است و انتقام می شود فکر و ذکرش. 

درگیری با پسرعموهای قاتلان پدرش پایش 

را به زنــدان باز می کنــد. مفاهیم انســانی 

مختلفی در حاشیه روایت قصه این رمان به 

تصویر کشیده می شوند. البته بیشتر خلأ و نبود آن مفاهیم است که 

خود را نشان می دهد.  

	Qهتل آنایورت /نویسنده: یوسف آتیگان /مترجم: عین اله غریب

رمان های یوسف آتیلگان )1921-1989(، 

از نمونه هــای نخســتین و درعین حــال 

موفق تریــن رمان هــای ترک هســتند که با 

بــه  روان کاوانــه  فلســفی،  رویکــردی 

شخصیت پردازی در ادبیات پرداخته اند؛ هر 

دو رمان یک شخصیت محوری دارند که طرح 

و پیرنگ داســتان بــر تبیین حــالات روانیِ 

آشفته او استوار اســت. زبرجد صاحب یک 

هتل خلوت اســت. او در این هتل مسافران 

گذری و عادی دارد و خودش هم با خدمتکارش درگیر است. تا اینکه 

یک شب به واسطه حضور مســافری بی نام و نشان زندگی او دچار 

تغییر می شود. 

	Qبازی های خطرناک /نویسنده: اُغوز آتای /مترجم: عین اله غریب

اُغــوز آتــای)۱۹۷۷-۱۹۳۴(، نویســنده 

ترکیه ای و از آغازگران نسل نو ادبیات ترکیه 

اســت. ایــن رمــان یکــی از پیچیده تریــن 

داستان های ترکی است که به روش جریان 

سیال ذهن نوشته شده است. اُغوز آتای در 

ایــن کتاب از نــگاه شــخصی ناراضــی و با 

ویژگی هــای نامتعارف، اوضــاع اجتماعی، 

فرهنگی و سیاســی محیط اطراف را روایت 

می کند.

	Qتاریخ خاص تنهایی /نویسنده: احمد آلتان /مترجم: علیرضا  سیف  الدینی

تاریخ خاص تنهایی، نوشــته احمــد آلتان

برانگیــز،   1950( رمانــی اســت تأمل  (

غافلگیرکننــده و »خــاص«؛ تاریــخِ زندگی 

انســان هایی اســت عاصــی و دورمانده از 

عشق. خسروبیک که زمانی از اعضای اتحاد 

و ترقی بود و در برهه ای از زندگی کشــن را 

جایگزیــن عشــق ورزی کــرد، سرانجام در 

آخرین روزهای عمر با ترس و حیرت به عشق 

رو می کند، اما دیگر دیر شده است. نِرمین 

همواره عشق را می جوید، اما وقتی مردی به خاطرش رنج می کشد، 

او را ترک می کند، چون معتقد است هر عشقی تاریخ خاص خود را 

دارد؛ تاریخی که با جنگ، شکســت، رنج، ویرانی و آتش بس پیش 

می رود.

	Qدیگران /نویسنده: ماهر اونسال اریش /مترجم: مژده اُلفت

ماهر اونسال اریش )1980( زندگی کسانی 

را به عرصه روایت برکشیده است که معمولا 

در روند سریع وقایع محو می شوند و رنج ها 

و خاطراتشان تنها در حافظه خودشان باقی 

می مانــد. در کتــاب دیگــران حال وهوای 

ســال های ۱۹۶۰ ترکیــه حاکــم اســت. 

داستان با ریشه کن شدن از زادگاه، کوچ و 

ســفری پرزحمت آغاز می شود و با احساس 

بیگانگــی و هــراس در خانــه ای رازآلــود و 

پرماجرا در استانبول ادامه می یابد.

مجید خاکپور

هاکان گوندای نویســنده جــوان اهل 

گفت و گو
ترکیــه، از نویســندگانی اســت کــه 

به تازگــی به فضای ادبی ایــران معرفی 

شــده اســت. عــارف جمشــیدی و 

محمدرضا نصیری، کســانی بودند که 

برای نخســتین بار با ترجمه مشترکشان، اولین رمان این 

نویسنده یعنی »کینیاس و کایرا« را -که سال 2000 منتشر 

شده بود- به فارسی برگرداندند و میانجی آشنایی ما با او 

شدند. )نشر ثالث این رمان را ســال 1400 منتشر کرد.( 

عارف جمشیدی پس از ورود به دنیای گوندای نتوانست 

از آن دل بکند و راه ترجمه آثــار او را به تنهایی ادامه داد. 

»داها« )2013(هشتمین رمان نویسنده )گوندای تا کنون 

9 رمان نوشــته اســت(، دومین انتخاب جمشیدی برای 

ترجمه بود. )نشر افق این رمان را ســال 1401 روانه بازار 

کرد.( سومین اثری که عارف جمشیدی از این نویسنده به 

فارسی برگردانده، رمانی است به نام »عازیل« که احتمالا 

در زمستان امسال منتشر خواهد شــد.رمان های هاکان 

گونــدای را در دســته ادبیــات زیرزمینی قــرار داده اند؛ 

رمان هایی که خشونت، تمدن ستیزی، تنهایی، مرگ، شر، 

تابوشکنی و صراحت بیان را از ویژگی های شخصیت ها و 

دنیای آن برشمرده اند. علاوه بر این ویژگی ها، نقد صریح 

غرب و سیاست هایش از دیگر مشخصه های آثار گوندای 

است. جمشیدی می گوید با خواندن آثار گوندای، متوجه 

می شویم که ما نه با یک ذهن پریشانِ عصیانگر که با یک 

نبوغ نظام مند و البته مســئله مند طرف هستیم که این 

مسئله مندی از رسالت های ادبیات است.

	Q معرفی صداها و نگاه های نو، فرصت سرک کشیدن به

جهان های تازه را به مخاطب می دهد. هاکان گوندای را شما 

برای نخستین بار به مخاطب ایرانی معرفی کردید. ماجرای 

آشنایی تان با این نویسنده چطور رقم خورد؟

قصه آشــنایی من با هــاکان گوندای به این شــکل بود 

که در یکی از جلســات کتابــی که فکــر می کنم برای 

کتاب »خاطره اســتانبول«، نوشــته احمد امید در یکی 

از کتاب فروشــی های تبریز داشــتیم، دوســت ما آقای 

محمدرضا نصیری که در ترجمه کتاب »کینیاس و کایرا« 

هم در کنار من بودند این کتاب را پیشــنهاد دادند و ما 

پس از تحقیق و بررســی درباره آقای هاکان گوندای به 

این نتیجه رســیدیم که این کتاب، کتاب خوبی است و 

اساسا این نویسنده، نویســنده درخور اعتنایی است و 

تصمیم گرفتیم این کار را با هم ترجمه کنیم. بعدها این 

راه را تنهایی رفتم. اما جدا از گوندای، کارم به این شکل 

است که سعی می کنم نویسنده ها را با تحقیق و پژوهش 

درباره سبک نوشتاری شان، جایگاهشان به لحاظ ادبی 

و هر آن چیزی که برای ترجمه یک اثر مهم است، انتخاب 

کنم. تا حالا هم ســعی ام این بــوده در آثاری که ترجمه 

کرده ام )به جز یاشار کمال، اورهان پاموک و عزیز نسین 

که پیش از من کارهایی از آن ها ترجمه شده بود(، سراغ 

صداهای جدید در ادبیات ترکیه یا صداهایی که لزوما 

جدید هم نیستند، اما قبلا توجهی به آن ها نشده است 

بروم تا ببینم چه می گویند، در چه جایگاهی هستند و آیا 

می شود کارهایشان را ترجمه کرد یا 

نه. آثاری را هم انتخاب و ترجمه 

می کنم که اول با ســلیقه خودم 

جــور در بیایــد و بعد به ســلیقه 

مخاطب ایرانی توجه می کنم.

	Q داشت 23 سال  فقط  گوندای 

»کینیاس  یعنی  رمانش  اولین  که 

خالق  او  است.  نوشته  را  کایرا«  و 

تاریک دو ضد قهرمان، دو  دنیای 

اثری  است.  فیلسوف-جنایتکار 

نوشته سرشار از اشارات و جملات 

و  جامعه شناختی  روان شناختی، 

از  برآمده  فضا  این  فلسفی.  البته 

چه  است؟  نویسنده ای  چه  ذهن 

چیزی درباره خالقش به ما می گوید؟ ما با چه کسی طرف 

هستیم؟

همان طور که در ســؤال اشــاره کردید، گوندای هنگام 

نوشــن رمان اولش یعنی »کینیاس و کایرا«، 23سال 

داشت و با این حال چنین شاهکاری را خلق کرد که این 

ظهور یک نابغه بزرگ در عرصه ادبیات را نوید می دهد. 

ما نه بــا یک ذهــن پریشــانِ عصیانگر که بــا یک نبوغ 

نظام مند و البته مسئله مند طرف هستیم که با خواندن 

همان یــک رمان یا هــر رمــان دیگــری از او متوجهش 

می شــویم و می فهمیم که با رویکردی متفاوت، جدید 

و صریح روبه رو هســتیم. صراحتی که از دید من اساسا 

رســالت ادبیات اســت. همان طــور که ایبســن بزرگ 

می گوید، اگر یک رمان گرهی از مشکلات یک جامعه را 

نتواند باز کند ضد رمان، یعنی ضد ادبیات است.

	Q مسئله شر از مفاهیم اصلی این رمان و همچنین رمان

»داها«ست و می شود گفت هاکان گوندای شمایل نگار شر 

است. آن را بی پرده و صریح و بی بزک و از سر صبر و حوصله 

بر روان مخاطب نَقر و حک می کند. نظر شما درباره این وجه 

از کار او چیست؟ چرا شر، این ویژگی بشری در آثار او چنین 

پررنگ است؟

پرداختن به مقوله شر مسئله جدیدی در ادبیات نیست و 

مثال های زیادی برای آن می شود زد، اما این نگاه مؤلف 

است که مواجهه اش را با مقوله شر متفاوت می کند و از 

این حیث گوندای دست به کتمان این مسئله نمی زند 

و اتفاقا با پرداخت پرســوناژهایی کــه شر را نمایندگی 

می کنند و صد البته چیزی جز خود ما نیســتند، به من 

و شما و تمام خواننده هایش به نوعی تأکید می کند که 

همه ما به نوعی منشأ شر هستیم و این بخشی از وجود 

ماســت که ســعی می کنیم پنهانش کنیم. این همان 

بُعد یا وجه تاریک ماســت که کارل گوستاو یونگ از آن 

به عنوان کانسپت ]مفهوم[ سایه در انسان نام می برد.

	Q بدبینی به غرب در نگاه او بسیار واضح و روشن است

و در هر دو اثر، به ویژه در »کینیاس و کایرا« بارها نقدهای 

تند و جدی به غرب و سیاست هایش در قبال دیگر کشورهای 

توسعه نیافته و ضعیف وارد می کند. هم مستقیم گویی دارد و 

هم نیش و کنایه و طعنه های گزنده می زند. بگذارید دو جمله 

را برای نمونه از رمان »داها« بیاورم که هر دو از زبان »غازا«، 

شخصیت اصلی اثر است: »می خواستم به انگلستان بروم، 

به دانشگاه کمبریج. ]...[ رشته ای که در آن قوانین استعمار 

را به خورد آدم می دادند، توجه ام را جلب نمی کرد. بیشتر 

دلم می خواست در جایی که آن قوانین را کشف و ثبت کرده 

بودند درس بخوانم.« و جای دیگر می گوید: »آن امریکایی، 

چارلز لینچ، ]...[ نابغه ای واقعی بود. شاید امروزه او بیشتر 

یک وحشی سنگدل شناخته شود، اما ایالات متحده امریکا 

تمام جهان را با روش او کنترل می کرد: قوانین لینچ*.« به نظر 

شما دلیل این نگاه به غرب چیست و از کجا مایه می گیرد؟

به نظــر من اتفاقا اگر می بایســت نویســنده ای چنین 

موضعی نســبت به غرب بگیرد آن نویسنده باید شرقی 

باشــد. کســی که جامعه اش بارها و بارها دســتخوش 

این تبعیض ها شده اســت. اتفاقا این بُعد از شخصیت 

هــاکان گونــدای را خیلی می پســندم، منظــورم این 

است که برای دیده شــدن دست به تملق 

و چاپلوســی جهــان غرب کــه اتفاقا 

جوایــز مهــم ادبــی را آن هــا توزیع 

می کننــد نمی زند. خیلــی صریح و 

کوبنده بــا آن هــا مواجه می شــود و 

ابایی هم از این کار نــدارد. حقیقت 

دنیای شرق و غرب امــروز برای همه 

ما تقریبا یک جورهایی معلوم است، 

اما شجاعت می خواهد که به دل آن 

جبهه ها -فرقی نمی کند شرق باشد 

یا غرب- بزنی و بی تعــارف تناقض ها 

و نقص هــای آن هــا را بیــان کنــی. 

همان طور که ابتدای صحبتم گفتم 

 این کار به نوعی بخشــی از رســالت 

ادبیات است.

	Q آفریده های هاکان گوندای به طور بیمارگونه ای خودخواه

هستند. »کینیاس« و »کایرا« از آدم ها فقط استفاده ابزاری 

می کنند و گاهی به نزدیک ترین آدم ها به خودشان آسیب 

با  کارش  و  سر  که  »غازا«  و  می کنند  نابودشان  یا  می زنند 

مهاجران غیرقانونی است، آن ها را نه انسان، که »جنس« یا 

»قاچاق« می داند و می نامد. هیچ کس برایش مهم نیست 

می کند، حتی  بگیرد حذفش  قرار  در مسیرش  اگر کسی  و 

است  بازداشت  در  غازا  که  آن صحنه ای  باشد.  پدرش  اگر 

بکند  پدرش  با  است  حاضر  حتی  آنچه  از  است  نمونه ای 

فقط به شرط رهایی. یا جایی می گوید: »هر کسی را که پا 

به آن خوابگاه می گذاشت استثمار می کردم و مثل کاری که 

]...[ زباله دانی می انداختم.  به  را  کردم، همه شان  با عظیم 

پهن شده  پاهایم  زیر  که  بودند  فرشی  مانند سنگ  همگی 

بود. هیچ کاری نکردم جز راه رفتن روی آن ها...« اما همین 

آدم های خودخواه در پایان به آرامش نمی رسند مگر با توجه 

و یاری رساندن به دیگری . کینیاس به دوستش صالح کمک 

می کند که اعتیاد را کنار بگذارد و غازا داوطلب می شود که 

بکند.  چاه  و  برود  گروگان  به  پاکستانی  جوان  پسر  جای 

چیزهایی که به نظر من می رسد این است که گویا هاکان 

گوندای تاحدودی به مکافات عمل باور دارد و به آن سنت کهن 

خیر ادبی پایبند است و هم گویا علی رغم نگاه بدبینانه اش، 

رنج از  کاستن  برای  را تلاش  زندگی  از معناهای مهم   یکی 

 دیگری می داند.

این نگاه تیزبینانه ای اســت. نویسنده نمی تواند چشم 

روی این حقیقت ببندد که همه ما یک جورهایی اســیر 

چنــگال جــری هســتیم کــه خیــر و شر در آن نه یک 

انتخاب که یک التزام اســت. در جایــی از رمان »داها« 

این طور می گویــد. از روی متن می خوانــم که به نوعی 

نگاه نویســنده را نســبت به این مســئله فاش می کنم. 

»بزرگ ترین کلاهی که بر سر آدمی گذاشته شده است 

همان نبرد بین خیر و شری اســت که قرار بود تا قیامت 

ادامه پیدا کند. شــیادانی کــه از کوتاه ترین راه ممکن 

نظام اجتماعی را برقــرار می کنند و باعث می شــوند تا 

قدرت حاکم همیشــه سر پا بماند. زیرا اگر این واقعیت 

را بپذیریم که آدمی می تواند در آن واحد هم خیر باشــد 

و هم شر پس تمام آن هایی که با شــیفتگی مرید ایشان 

بودیم و به خاطرشــان جان می دادیم، یعنی شناسنامه 

تمام رهبرانی که تا الان آمده و رفته بودند لکه دار می شد، 

همه سر در گم می شدند، نظام ایدئولوژ ی ها و اندیشه ها 

به هم می ریخــت و دیگر هیچ کس جان خــود را فدای 

دیگری نمی کرد، اما این طور نشد و جنگ بین خیر و شر 

مطلق ساده ترین راه را پیش پای انسان ها گذاشت تا به 

قتال یکدیگر بروند.« بله، با همین جمله یک سری چیزها 

برای ما کاملا عیان می شود، اما در نهایت بخشی از ذات 

ادبیات همین ایجاد خودباوری فردی و اجتماعی است 

که به نظر من نویسنده خواسته که خواننده به رستگاری 

دنیوی هم امیدوار بماند. گوندای با گفتن از حقیقت ها، 

نه وجود رســتگاری را نفی می کند و نه بــا گفتن از یک 

یوتوپیای کامل، باعث می شــود ما از شر موجود و پیکار 

بین خیر و شر که در این دنیا وجود دارد غافل شویم.

	Q از یکی  گوندای  که  ترکیه  زیرزمینی  ادبیات  درباره 

نمایندگان مهم امروز آن است بگویید. این ادبیات چه تعریف 

و حد و مرزی دارد؟ زمینه های به وجود آمدنش چه بوده و از 

چه زمانی آغاز شده است؟ کدام نویسنده را آغازگر این جریان 

در ترکیه می دانند؟

جریان ادبیات زیرزمینی در اوایل قــرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیســتم بــرای شکســت زنجیرهای زبانی مرســوم 

شــکل می گیــرد. نویســنده های غربی با اســتفاده از 

المان های خشــونت، انتقادات فلســفی و طغیان علیه 

باورها و سنت ها و ایدئولوژی ها و حتی مکاتب دینی که 

مدام در خیــال و واقعیت در رفت وآمد هســتند و باز هم 

با استفاده از الگوهای گســتاخی در بیان، عناصر قصه 

خودشان را شــکل می دهند. رمان زیرزمینی اساسا در 

نقد جهان کاپیتالیستی نوشــته می شود و نویسندگان 

این جریان ادبی نگاهی سیاه و کالبدشکافانه به زندگی 

انسان دارند. برخی از منتقدان معتقدند که ریشه های 

این جریان ادبی به مارکی دوساد برمی گردد، بعضی ها 

آن را بــه ادبیــات گوتیک قــرن 19 مربــوط می دانند. 

جایی که مِلی شِی رمان »فرانکشــتاین« را می نویســد 

یا رابرت استیونســن رمان »دکتر جکیــل و آقای هاید« 

را. که در آن هــا از موتیف های ترس و مفهــومِ شر برای 

شــخصیت پردازی پرســوناژهای قصه شــان اســتفاده 

می کنند. آن ها با پرداخت چنین شخصیت های مخالف 

و آنارشیســتی، نوع جدیدی از نگاه به مفهوم شر را ارائه 

می دهند. اساســا در ادبیات زیرزمینی نیروهای شر به 

عنوان نقطه مقابــل خیر و نیکی قــرار نمی گیرند، بلکه 

به مثابه نوع جدیــدی از نگرش به جهــان و دنیا مطرح 

می شوند. اما درباره نویسنده هایی که در این رسته قرار 

می گیرند، جدا از ادبیات گوتیکی که اسم بردم، تا برسیم 

به لویی فردینان سلین، در واقع یک گپ بزرگ تاریخی 

وجود دارد. سلین با رمان معروفش »سفر به انتهای شب« 

]که در 1932 منتشر شــد[ به نوعی ایــن جریان را در 

میانه قرن بیستم نمایندگی می کند. جلوتر که می آییم 

به اروین ولش، چارلز بوکوفسکی و حتی چاک پالانیوک 

می رسیم که این ها هم همان المان ها و مشخصه هایی 

که برای جریان ادبیات زیرزمینی برشمردم، در آثارشان 

دارند. اما ادبیات ترکیه پیش از گوندای چنان تجربه ای 

در این باره ندارند. به استثنای نویسنده بزرگشان اوغوز 

آتای کــه فکــر می کنم جــز یکــی از کتاب هایش هیچ 

کتاب دیگری از او در ایران منتشر نشــده اســت. امروز 

هم هاکان گوندای به نوعــی پرچم دار این جریان ادبی 

است. هستند نویسنده های دیگری که در این سبک و 

روش کار می کنند. همین جا می توانم نویســنده خوب 

دیگری معرفی کنم به نام شعله گورگوز که نویسنده ای 

است که اتفاقا من از طریق خود هاکان گوندای با او آشنا 

شدم و یکی از رمان هایش را که البته نوولای کوچکی به 

نام »گوژپشت« است ترجمه کرده ام که آن هم به زودی 

منتشر خواهد شد.

	Qاز ترجمه آثار گوندای بگویید؛ آیا قلق خاصی دارد؟

گوندای لحن خــودش را دارد. صراحت و کوبندگی ای 

دارد که می بایست برای آن لحن متناسبی پیدا می شد 

که تلاش هایی در این باره کــردم و امیدوارم خواننده ها 

راضی باشــند. ویژگی و پیچیدگی خاصی ندارد، یعنی 

ســعی نمی کند مســائل را خیلی پیچیده مطرح کند. 

خیلی صریح و رک می نویســد، حتــی در بعضی جاها 

و بعضــی داســتان هایش و در رمــان جدیــدش خیلی 

از جملات کوتــاه اســتفاده می کند. اما مثــا در رمان 

»کینیــاس و کایرا« در هنگام فلســفیدن شــخصیت ها 

از جمــات پیچیــده ای اســتفاده می کنــد که نشــان 

می دهد بــه هر دو بعد قضیه مســلط اســت و می تواند 

هم پیچیده بنویســد و هم خیلی ژورنالیستی و به قولی 

همینگوی طور. ســختی های خودش را داشــته، اما از 

آنجا که من خیلی تحت تأثیر دنیای ذهنی این نویسنده 

هســتم، ترجمه آثارش برایم جــدا از کاری که به لحاظ 

تکنیکی می کنم، یک لذت ادبی هم همراه داشته است.

	Q گویا قرار است به زودی رمان دیگری از هاکان گوندای

با ترجمه شما منتشر شود. چه برنامه ای برای ترجمه آثار او 

دارید؟ آیا قصد دارید مجموعه آثارش را به فارسی برگردانید؟

بله، بعد از معارفه هاکان گوندای با این دو اثری که از او 

ترجمه کردم، اثر سومی هم به اسم »عازیل« قرار است با 

انتشارات افق و احتمالا در زمستان امسال منتشر شود 

که باز هم با حق انحصاری انتشار یا همان کپی رایت آن 

تهیه شده است. »عازیل« هم اثر بسیار شایسته توجهی 

است و البته به نسبت »کینیاس و کایرا« و »داها« حجم 

کمتری دارد. فکر می کنم غیــر از این و در آینده یک اثر 

دیگر هم از این نویسنده ترجمه کنم، بالاخره نویسندگان 

دیگری هم هســتند که باید بــه آن ها پرداخــت و کم از 

هاکان گوندای ندارند. این قدر که برخی نویسنده های 

ترکیه مزیت و قابلیت دارند، شگفتی تنها کلمه ای است 

که می توانم در مواجهه با آثار آن ها به کار ببرم.

*لینچ کردن به عملی گفته می شود که در آن عده ای یک 

نفر را به شکل وحشیانه و غیرقانونی می کشند.

ترجمه:گروه فرهنگ و ادبیات

خواندن رمانی حجیم، جان دار، سرشار 

گفت و گو
از موقعیت هــای تکان دهنــده، تلــخ و 

تاریک، گزنده، نقادانه و فاشگو به عنوان 

نخستین تلاش جوانی 23ساله -هر چند 

اگر ایرادهایی هم بر آن وارد باشد- بسیار 

غافل گیرانه است. هاکان گوندای، رمان اولش»کینیاس و 

کایرا« را سال 2000 در یک قهوه خانه نوشت، چون به قول 

خودش نمی دانست باید با زندگی اش چه کند. او در واقع 

پس از نوشــن اولین رمانش فهمید که می خواهد چه کاره 

شــود. نبوغی که در آن مرد جوان بود بعدها در رمان های 

دیگر هم بروز و ظهــور یافت و توجه جامعــه ادبی ترکیه و 

جهان را به خود جلب کرد. ســال 2013 رمــان »داها« از او 

منتشر شــد که توانســت برای آن جایزه معتبِر مدیسی را 

بگیرد؛ جایزه ای که نویسندگان بزرگی مانند اومبرتو اکو، 

میلان کوندرا، دوریس لسینگ، خولیو کورتاسار و اورهان 

پاموک آن را گرفته اند. او را یکی از نویسندگان مهم جریان 

ادبیــات زیرزمینی ترکیــه می دانند. ادبیاتی کــه ناتوانی 

شخصیت های آن در آشــتی با زندگی و معنا یافتن در آن، 

مرگ، خلــوت گزینــی و تنهایــی، گرایش به خشــونت و 

تمدن ستیزی را از ویژگی های آن برشمرده اند. در مجموع 

ادبیاتی که بیشــر به ســویه تاریک بشر نظر دارد. وقتی 

خبرنگاری از گوندای می پرسد که آیا خودش هم به اندازه 

داســتان هایش ســیاه اســت، او پاســخ می دهد که هیچ 

داســتانی نمی تواند به اندازه واقعیت ســیاه باشد. او این 

سیاهی را واقعیت زندگی می داند که گریزی از آن نیست، 

اما می شود با شناخت انسان دست کم تلاش کرد تا از این 

سیاهی کاست. او باور دارد کتاب ها، فیلم ها و آثار هنری در 

بیدار نگاه داشتن انسان مؤثرند، اما این بستگی به خود آدم 

دارد که بخواهد بیدار بماند یا نه؟ چون بیدار ماندن مستلزم 

تلاشی مداوم است، مانند نبرد با جاذبه.هاکان گوندای در 

ایران نویســنده ای اســت که هنوز آن طور که باید و شاید 

معرفی نشــده است. هر چند می شــود پیش بینی کرد که 

نویســنده پرطرف داری در کشــور ما خواهد شد. آنچه در 

ادامه می آید برش هایی از سه گفت وگوی اوست که با هم 

تلفیق شده اســت و می تواند به شناخت بیشــر ما از او و 

جهانش مدد رساند. جست وجوی ما نشان می دهد تاکنون 

گفت وگویی از هاکان گوندای به فارسی ترجمه نشده است 

و این نخستین بار است که این اتفاق می افتد.

	Q در آمدید،  دنیا  به  یونان[  در  ]جزیره ای  رودس  در  شما 

بروکسل تحصیلات ابتدایی را به پایان رساندید و چند سالی 

از دوران دانشگاه را هم در آنجا گذراندید و برای دبیرستان و 

بیشتر دوره های تحصیلات عالی خود به آنکارا رفتید. آیا این 

حس را دارید که یکی از این مکان ها بیشتر از بقیه برای شما 

حکم خانه را دارد؟

هنگامی که در کودکی شروع به سفر می کنید، نخستین 

مکانی که به آن نزدیک می شــوید، به نظرتــان می تواند 

خانه تان باشــد. وقتی برای بار دوم نقل مکان می کنید، 

به سرعت دستگیرتان می شــود که خانه ندارید. در واقع 

خانه ای وجود ندارد اگر به سفر ادامه دهید. پدرم دیپلمات 

بود. بنابراین، ما خیلی سفر کردیم و من واقعا عادت کردم 

که خــودم را در مقابل چهل بچه کوچــک دیگر ببینم در 

حالی که معلم دستش را روی دوشم گذاشته بود و به آن ها 

می گفت: »این دوست جدید شماست.« اول سخت بود، 

اما بعد در آن حرفه ای شدم.

	Q رمان نویسی سمت  به  دانشگاه  از  را  شما  چیزی  چه 

کشاند؟

وقتی دانشجو بودم هیچ سرنخی در دست نداشتم که قرار 

است حرفه ام در آینده چه باشــد. فکر کردم ممکن است 

علوم سیاسی مفید و جالب باشــد. حالا می فهمم که در 

واقع در جست وجوی قوانین حاکم بر جامعه بشری بودم. 

فکر می کنم سخت ترین کار در دنیا این است که کسی را 

متقاعد کنی که او فرمان بردار باشد و تو فرماندار. اما این 

سخت ترین کار برای 2000سال بسیار آسان بوده است. 

این من را شــگفت زده می کند! آیا جــواب را پیدا کردم؟ 

نه. فقط پرسش های بیشتری داشــتم. پس از پنج سال 

تحصیل در رشته علوم سیاسی در آنکارا، هنوز در ترم دوم 

بودم، به من گفتند اگر با همین فرمان پیش بروی خبری 

از دانش آموختگی نیســت. روز بعد یک دفترچه خریدم 

و شروع به نوشــن کردم. به مدت دو ماه، در حالی که به 

مدرسه می رفتم، هر روز به قرائت خانه ای ]قهوه خانه ای که 

می شود در آن خواند و نوشــت[ هم می رفتم که روبه روی 

مدرســه ام بــود و در همین جا بــود که نخســتین رمانم، 

»کینیاس و کایرا« را نوشتم. این کاری بود که انجام دادم 

چون نمی دانستم با زندگی ام چه کنم. 23سال داشتم و 

این نخستین تلاشم بود برای نوشتن چیزی. با این رمان 

به هفت انتشارات سر زدم. بعد از یک ماه نِوزات چلیک، 

شاعر بسیار معروف ترک، با من تماس گرفت. او سردبیر 

انتشــارات »Om« بود که برای آن زمان واقعا نوآورانه کار 

می کرد. تماس تلفنی نِوزات زندگــی ام را دگرگون کرد. 

بخت بلندی داشــتم، بخت و اقبالی که معمولا فقط در 

رمان ها دیده می شود.

	Q خشونت بار و  تاریک  بسیار  موقعیت های  درباره  شما 

می نویسید که در آن به ویژه کودکان قربانی می شوند. آیا از 

پیش درباره این موضوع ها تحقیق می کنید؟

وقتی خشــونت بین دو نفر رخ می دهد، مهم نیســت که 

سوئدی باشند یا ژاپنی یا ترک. سن هم مهم نیست، زیرا 

خشــونت آن چنان انرژی بالایی دارد که شما را ذوب و به 

همان ماده، یعنی تبدیل به خودش می کند. اگر خشونت 

را می شناسید، می توانید آن را بین هر دو نفری توصیف 

کنید، زیرا خشونت در همه جا یکســان است. یک زبان 

بین المللی است. شــا می توانید روشنفکری باشید که 

هزاران رمان در حافظه دارد یا می توانید مردی باشید که 

حتی نوشتن بلد نیست، وقتی با خشونت روبه رو شوید، 

واکنش هایتان یکسان می شود.

	Q اندازه به  آیا  می نامند.  ادبیات«  سیاه  »پسر  را  شما 

داستان هایت مرد سیاهی هستی؟

وقتی ســال 2013 »داها« را نوشتم، ســعی کردم تمام 

رنج هایی را که ممکن است به پناهندگان وارد شود تصور 

کنم. فکر کردم همه را نوشته ام. کتاب منتشر شد و مدتی 

گذشت. یک روز در روزنامه خبری خواندم. درباره تولید 

جلیقه نجات در یک کارگاه غیرقانونی در دریای اژه بود، 

اما این همه خبر نبــود. آن جلیقه های نجات تقلبی بود. 

یعنــی در آن کارگاه جلیقه های نجــات بی مصرف تولید 

می شــد تا به کســانی که بایــد از دریای اژه عبــور کنند 

فروخته شود. بنابراین، کســانی که آن کارگاه را تأسیس 

کردند افرادی بودند که می توانستند بگویند: »اگر روزی 

به دریا بیفتد و محصول تولیدی من به جای آن که شما را 

روی سطح نگه دارد به قعر دریا بکشد، من هیچ ضرری در 

فروش نمی بینم.« به هر حال دیگر مشتری را نمی بینید. 

این کار برای سه تا پنج سِنت سود بیشتر انجام شده است. 

وقتی داشتم »داها« را می نوشــتم، هرگز به چنین ترفند 

بی رحمانه ای فکر نکرده بودم. متوجه شدم که واقعیتی 

که در آن چنین افرادی زندگی می کنند بسیار تاریک تر 

از آن چیزی بود که من می خواستم تصور کنم. غیرممکن 

اســت بتوانم چیزی خشــن تر از خود حقیقت بنویســم. 

حتی تلاش کردن برای آن ]خشــن تر نوشتن از واقعیت[ 

هم بیهوده است. فکر نمی کنم سیاه باشم. زیرا همیشه 

چیزی سیاه تر وجود دارد. زندگی واقعی هم همین است.

	Q باید می کنید  فکر  که  هست  دیگری  موضوع های  چه 

درباره شان بنویسید؟

موقعیت هایــی که آدم هــا را وادار می کنــد مانند دیگران 

رفتار کنند. مجموع موقعیت هایی که شما را وادار می کند 

تا مانند دیگران رفتار کنید، این چیزی است که ما نامش 

را زندگی گذاشــته ایم. ممکن است بزرگ ترین پرسش در 

زندگی این باشد: چند درصد از شما واقعا خودتان هستید 

و چند درصد جامعه؟ اگر رابینسون کروزوئه در جزیره خود 

از مادری مرده به دنیا می آمد، چه پیش می آمد؟ فرهنگش 

چگونه می بود؟ مثلا شــیوه انجام کارها. اخلاقش چطور 

می بود؟ از بد یا خوب بودن چه می فهمید؟

	Qآیا خود شما به یک قانون اخلاقی مطلق اعتقاد دارید؟

نــه. مــن فکــر می کنــم کــه زندگــی مجموعــه ای از 

موقعیت هایی اســت که افــراد بــه آن وارد و از آن خارج 

می شــوند. مردم با موقعیت هایشــان تعریف می شوند. 

بنابراین، شما می توانید در حال حاضر خوب باشید و دو 

ساعت دیگر بد. این بســتگی به شرایط دارد. همچنین 

بستگی به این دارد که چه کسی دوربین را در دست دارد 

]و زاویه نگاه چیست[. دنیا نسبی است. به نظر من تنها 

چیزهایی که نسبی نیست حقوق بشر است.

	Q برخی از آدم ها قسمت های بد زندگی را نادیده می گیرند

و فقط به قسمت های خوب اهمیت می دهند. آیا مانند شما 

زندگی کردن سخت نیست؛ اینکه همیشه به جنبه های ناقص 

نگاه کنید؟

نمی دانم، شــاید آن یکی ســخت تر باشــد، چون زمانی 

که فکر می کنید همــه چیز خوب پیش مــی رود، اگر به 

طور نامنتظری به دیواری برخورد کنید آســیب بیشتری 

می بینید. اگر شخصی فقط به این فکر کند که ماشینی 

که سوار است به سمت صخره می رود، باید ناامیدتر شود. 

اما با وجود این، آدم ها تمایل به غیر از این دارند.

 zآدم به چه چیزی تمایل دارد؟

تمایــل دارد بخوابد، چشــانش را ببندد، ظالم شــود، 

احمق شود.

 z چگونه یک نفر می تواند با این حالــت ]خواب رفتگی در

زندگی و بی حسی و بی تفاوتی[ مبارزه کند؟

فکر می کنم اگر فردی تصمیــم دارد با این حالت مبارزه 

کند، نباید فراموش کند که این کار مستلزم تلاش مداوم 

اســت. زیرا تلاش برای بیدار ماندن مانند نبرد با جاذبه 

اســت. به نظرم همه آن کتاب ها، فیلم هــا یا محصولات 

هنری که برای بیدار نگه داشتن ما نوشته شده اند کمک 

بزرگی هستند.

 z روی مسائل زیادی دست می گذارید. به نظر شما ادبیات و

هنر می توانند برای چیزی راه حل ارائه دهند؟

آیا می تواند سؤالاتی به وجود بیاورد؟ البته که می تواند، 

اما این کاری گذراســت. اگر می خواهید چشــانتان را 

باز نگه دارید، باید بــه خواندن کتاب هــای دیگر ادامه 

دهید. از این ها گذشــته، هنر باعث می شود افرادی که 

فکر می کنند همه چیز را می دانند به خودشــان شــک 

کنند. البته به خود شخص بستگی دارد که پی این شک 

را بگیرد یا نه. هیچ تفاوتی با زنگ هشدار ساعت زنگ دار 

ندارد. زنگ به صدا در می آید و شــا بیدار می شوید. اما 

اینکه از رختخواب بیرون بیایید یا نه، به خودتان بستگی 

دارد. می توانید از رختخواب بلند شوید یا می توانید زنگ 

هشــدار را خفه کنید و دوباره بخوابید. تــا اینکه از تخت 

بیفتید...

 zپاسخی در کار هست؟

هرگز. زیرا هیچ فایده ای ندارد که در یک مبارزه بی پایان 

به دنبال پاســخ بگردیم. بنابراین، یافتن پاســخ هدف 

اصلی نیست. اگر به طور تصادفی با پاسخ برخورد کردید، 

عالی است! گاهی پاسخ به یک پرسش، خودش پرسش 

دیگری است. در نهایت، مهم نیست که رمان چگونه تمام 

می شود، مسئله برای من این است؛ 

آیا با یک پرســش شروع و با هزار 

پرســش تمام شــد؟ یا یک گام از 

پرسش اولیه فراتر نرفت؟

 z خب، در هر متنی یک پرســش

متفاوت وجود دارد، مفاهیم مختلفی 

وجود دارد، اما آیا مرکزی را کشــف 

کرده اید که آن ها را به یکدیگر مرتبط 

کند؟

ســعی می کنم بــه انســان، این 

موجود عجیب، از راســت به چپ 

نگاه کنم. بنابراین، ما به شناخت 

خود، شــناخت مردم، شــناخت 

دیگــران، شــناخت افــراد دیگر 

برمی گردیــم. بنابرایــن، نقطــه 

مشــرک همه داســتان ها انسان ها هســتند و هر آنچه 

مربوط به آن هاســت. مثلا رابطه فرد با جامعه یا ماهیت 

رابطه فرد با جمع. کل داســتان حول محور زیر ســؤال 

بردن ایــن موضوع می چرخد. این چه رابطه ای اســت؟ 

آیا سالم است؟ یا کاستی هایی وجود دارد؟ اگر به اندازه 

کافی ســؤال کنید، به آرامــی شروع بــه درک برخی از 

حقایق می کنید. متوجه می شوید که جامعه نمی داند با 

یک فرد چه کند، یا جمع با یک نفر. زیرا یا او را زیر پایش 

می گذارد، تکه تکــه اش می کند، خفتــش را می گیرد و 

سخت کشــی اش می کند یا روی سرش می گذارد و از او 

دیکتاتور می سازد.

	Q وقتی رمان های شما را می خوانیم غده ای بیخ گلویمان

را می گیرد. آیا از زخم زدن به خواننده لذت می برید؟

در حین نوشــن یک رمان، پس از مدتــی آن قدر رابطه 

شدیدی با آن متن برقرار می کنم که حتی فکر نمی کنم 

بعدش کســی آن جملات را بخواند. حداقل این چیزی 

است که در آن فرایند اتفاق می افتد. بنابراین، فراموش 

می کنم که شما حتی می توانید یک خواننده باشید، چه 

رسد به اینکه بخواهم شما را آزار دهم.

	Q قبل از آمدن به اینجا با چند نفری صحبت کردم. آن ها

گفتند: »ما در حال پشت سرگذاشتن دوران سختی در دنیا 

هستیم. مشکلات زیادی وجود دارد؛ بیماری همه گیر، زلزله... 

بودند  افرادی  داریم؟  را  داستانی  چنین  خواندن  تحمل  آیا 

که می گفتند ...

بگذاریــد بــه مســئله اول برگردیــم. اگــر بپذیریــم که 

هیچ داســتان تخیلــی ای نمی تواند به انــدازه واقعیت 

خشونت آمیز باشد، فکر می کنم می توانید این را به آن ها 

بگویید: اگــر می توانند اخبار عصر را تماشــا کنند، این 

کتاب را هم به راحتی می توانند بخوانند.

	Q مانند کتاب قبلی خود ]داها[، در این کتاب ]ضمیر[ نیز

به مسائل مربوط به پناهندگان و مهاجران پرداخته اید. زیاد 

نگران این مسائل هستید؟

ایــن واقعیت که انســان نمی تواند در جایی کــه به دنیا 

آمده زندگی کند، خلاصه ســاده ای از این دنیاست. در 

واقع، این بارزترین و واقعی ترین علامت تمام مشکلات 

اقتصادی یا سیاسی موجود است. علاوه بر این، چنین 

موضوعی فقط مربوط به امروز نیســت. تراژدی جمعی 

که ما آن را مهاجــرت می نامیم قدمتی به انــدازه تاریخ 

بشریت دارد.

	Qنویسندگان مورد علاقه تان چه کسانی هستند؟

همه چیز با لویی فردینان سلین، نویسنده کتاب »سفر 

به انتهای شب« شروع می شــود. این اولین رمانی است 

کــه در آن گیر افتــادم و بیــرون آمــدن از آن هم ممکن 

نیســت. چند بار اولی که خواندمش فقــط غرق رنگ ها 

شــدم. اما من آن را بارها و بارها خوانــده ام، و هر بار که 

آن را می خوانــم، چیزی متفــاوت در آن پیدا می کنم که 

مرا در این رمان نگه مــی دارد. در ترکیه هــم با خواندن 

اغوز آتای بود که فهمیدم می توان هــر چیزی را به زبان 

ترکــی نوشــت. در میــان نویســندگان معــاصر ترکیه، 

 احسان اوکتای انار و مورات اویورکولاک را 

دوست دارم.

	Q اگر نویسنده نبودید، الان چه کاره

بودید؟

هر چیزی ممکن بــود اتفاق بیفتد. 

چون مهم نبود. بالاخــره اگر در این 

زندگــی کاری را کــه دوســت داری 

انجام ندهی، همه کارهای دیگر دنیا 

به نظرت یکسان می آیند.
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اقبال مخاطب ایرانی به آثار ادبی نویسندگان و شعرای 

معاصر ترکیه امری تازه نیســت. یاشــار کــال، ناظم 

حکمت و عزیز نسین از کسانی هســتند که آثارشان 

از حوالــی دهه 40 خورشــیدی به فارســی برگردانده 

و بســیار خوانده شــد. فضای اجتماعی و سیاسی در 

اقبال به آثار این نویســندگان تأثیرگذار بوده اســت. 

ارســان فصیحی، مترجم آثار ترکی، در گفت وگویی 

با »هفــت صبح« بــه این موضوع اشــاره کرده اســت: 

»آشــنایی خواننده های ایرانی را با ادبیات ترکیه باید 

به دو دوره تقســیم کنیم. یک دوره از دهه40 شمسی 

شروع می شود تا اواسط و اواخر دهه۶۰ که در آن دوره 

آثار نویسنده هایی که به سبک اجتماعی می نوشتند، 

همان سبک رئالیسم سوسیالیستی، در ایران ترجمه 

می شــد و پرفروش هم بود. ]...[ تمایــات اجتماعی 

و جمع گرایــی و جامعه گرایــی در ایــران در یک دوره 

قوی تر بود؛ یعنــی دهــه۴۰ و ۵۰ و ۶۰، فردگرایی که 

الان آدم حس می کند حاکم شــده بــر جامعه، آن قدر 

حاکم نبــود و جمع گرایــی و جامعه گرایــی حاکم بود 

و به تبع، این آثــاری که در این زمینه نوشــته و ترجمه 

می شــد، خوانده می شــد.«در دهه70 کمترین آثار از 

ادبیات ترکیه به فارسی برگردانده شد. اما پس از گذار 

از یک دوره 10، 15ساله، به مرور روند ترجمه آثار ادبی 

کشور همسایه در ایران سیر صعودی گرفت. هر چند 

رمان هایی از اورهان پاموک پیــش از بردن جایزه نوبل 

در ایران منتشر شده بود، اما وقتی این نویسنده نوبل 

ادبیــات را گرفت توجه مترجمان و نــاشران به آثار او و 

ادبیات داســتانی ترکیه بیشتر شــد. به جز رمان های 

پاموک که با ترجمه های مختلف بــه چاپ های چندم 

رســید، چند ســال پیش رمان »ملت عشــق« نوشــته 

الیف شــافاک موجی راه انداخــت و از پرفروش ترین 

 رمان های ترجمه در ایران شــد و بــه گفته مترجمش، 

ارســان فصیحی، فقط بــه صورت قانونــی 500 هزار 

نسخه از آن فروش رفت.از سوی دیگر، ورود و افزایش 

تعداد مترجمانی که به طور مســتقیم از زبان ترکی به 

فارســی ترجمه می کنند باعث شــد تمرکز و توجه به 

ادبیات این کشور بیشتر شــود و به تبع آثار بیشتری 

هم به فارسی برگردانده شود. ارسلان فصیحی، مژده 

الفت، عین اله غریب و عارف جمشــیدی از این دسته 

مترجــان هســتند.نزدیکی فرهنگــی، اجتماعــی، 

سیاســی و دینی را می شــود از دلایل اقبال مخاطب 

ایرانی به رمان های ترکی دانست، اما پخش سریال های 

پرشمار و کشدارِ ترکی هم بی تأثیر نبوده اند. عین اله 

غریب در گفت وگویی با ایســنا به این موضوع اشــاره 

کرده اســت: »همســایگی ترکیه با ایــران و رغبتی که 

بــه سریال ها و محصــولات تــرک شــده، در رغبت به 

ادبیــات ترک هم نمــود پیدا کرده است.«همســایگی 

با ترکیه و آســان بودن ســفر به این کشــور نســبت به 

دیگر کشــورها برای ایرانیان ســبب شــده اســت در 

چند ســال گذشــته، این کشــور میزبان گردشگران 

ایرانی بسیار زیادی باشــد. هواپیماهایی که فرودگاه 

آتاتورک را به مقصد فــرودگاه امام خمینــی)ره( ترک 

می کنند، علاوه بر شــلوار جین، فرهنگ را هم با خود 

می آورنــد. آشــنایی ایرانی ها با ترکیــه و فرهنگش در 

ســال های اخیر بیش از هر زمانی و طبیعی اســت که 

این آشنایی و تبادل، تمایل به شناخت فرهنگ آن ها 

را هم بیشتر می کند.آماری که ما از چند کتاب فروشی 

مشهد گرفته ایم نشــان می دهد که کتاب خوانان این 

شــهر نیز مانند بقیه کشــور به رمان هــای ترک توجه 

نشــان می دهند. »ملت عشــق« و آثار اورهان پاموک 

در مشــهد پرفروش بوده انــد. علاوه بر این جلســات 

ادبی که با موضوع ادبیات ترکیه در مشهد برگزار شده 

نیز شــاهد مثالی اســت از توجه به ادبیات داســتانی 

ترکیه در مشــهد.هاکان گوندای، نویســنده ای است 

که نخســتین کتابش دو ســال پیش در ایــران منتشر 

 شده است و می شود گفت به نسبت فروش خوبی هم

 داشته است. 

»کینیاس و کایــرا« به چاپ دوم و »داها« در یک ســال 

به چاپ ســوم رســیده اســت. البته با توجه به ذائقه 

ادبی مخاطب ایرانی می تــوان پیش بینی کرد که آثار 

او روزبه روز پرفروش تر خواهد شــد. آنچــه در این دو 

صفحه می خوانید تلاشی اســت برای آشنایی بیشتر 

با این نویسنده نو معرفی شــده. علاوه بر گفت وگو با 

عارف جمشــیدی، مترجم آثارش، برای نخســتین بار 

گفت وگویی از هاکان گوندای هم به فارسی برگردانده 

شده است. یادداشــت هایی درباره جهان او، رمان در 

دست انتشــارش و چند جلســه ادبی که با محوریت 

ادبیات ترکیه در مشهد برگزار شــده، از دیگر مطالب 

این پرونده است.

مجید خاکپور

به لویی فردینان ســلین، نویســنده یاغی فرانســوی، 

خرده گرفته بودند که آثارش تلخ و تاریک و بی رحمانه 

است، چنان که انگار با مخاطب خصومت و پدرکشتگی 

دارد. او در پاسخ گفته بود: »من همان طوری می نویسم 

کــه حــس می کنــم ]...[ از بی رحمــی و خشــونت 

دائمــی ]کتاب هایــم[ انتقــاد می کننــد... چــه کنم، 

 این دنیا ذاتش را عــوض کند، من هم ســبکم را عوض

 می کنم...« ســلین، نویســنده بی ادا و اطواری بود. به 

قول خودش همان طور می نوشــت که حــس می کرد. 

شــاید خواندن حاصل آن حس برای عــده ای گزنده و 

آزارنده باشــد، اما کســی نمی تواند به صداقتش شک 

کند. 

در گفت وگویــی در پاســخ بــه پرســشِ »از زندگــی 

متنفرید؟« می گوید: »خب، راســتش نمی تونم بگم از 

زندگی لذت می برم. نه! در واقع دارم تحملش می کنم. 

چرا که هنوز زنده ام و نفس می کشم، و مسئولیت هایی 

هــم دارم. همــه این ها به کنــار، من کمی بیــش از حد 

بدبینم. قاعدتــا باید به چیزی امیدوار باشــیم. اما من 

هیــچ امیدی بــه هیچ چیــزی نــدارم. البته یــک آرزو 

دارم: دلم می خواهــد هر چه راحت تــر و بی دردسرتر 

بمیرم -مثل هر آدم دیگری. همین و بس.«ســلین بشر 

را گونــه ای می دید که سرشــت و سرنوشــتش با شر و 

خشــونت و شــقاوت تنیده شده اســت و گریزی از آن 

ندارد. او -همان طور که خودش اعــراف کرده- بدبین 

است و در آثارش انسان را در وضعیتی روایت می کند 

که در آن رنج اجتناب ناپذیر است، مرگ؛ قطعی و امید 

به بهبــود؛ توهم. )این نــگاه بدبینانه عجیب نیســت 

برای کسی که جنگ جهانی و فروپاشی اروپا را با تمام 

جان لمس کرده است.( البته که او تمام و کمال ناامید 

نبود. پزشک بود، پزشک فقرا. و به کودکان و بیماران 

توجه خاصی داشت و سعی می کرد در حد توان از رنج 

آن ها بکاهد.از همان سال 1932 که رمان تکان دهنده 

و جریان ســازش، »سفر به انتهای شــب« منتشر شد، 

خِیل شــیفتگانی که او را مقتدای خود می دانســتند 

قیام کردند. سلین شد سر سلسله نویسندگان عاصی، 

پیروانش -»سلینی«ها- پراکنده در اقصی نقاط عالم؛ از 

ینگه دنیا تا خاورمیانه.

اســتیو تولتز اســرالیایی و هاکان گونــدای ترکیه ای 

با ترجمه آثارشــان به فارســی، از نویسندگان سلینی 

متأخری هستند که به مخاطب ایرانی معرفی شده اند. 

)البته هاکان گوندای مقدم اســت بر اســتیو تولتز. او 

نخســتین رمانش را ســال 2000 منتشر کــرد و تولتز 

سال 2007(.

»سفر به انتهای شب« وقتی به هاکان گوندای نازل شد 

که فقط چهارده ســال داشــت. گویا تأثیر تشعشعات 

آن رمان بر غشــاهای مغز گوندای نازدودنی اســت. او 

می گوید که بارها و بارها به این رمان رجوع کرده، مانند 

مؤمنی به کتاب مقدسش.

دنیای گوندای و شخصیت هایی که خلق کرده، آشکارا 

تأثیرگرفته از سلین اســت. او حتی در رمان »کینیاس 

و کایرا«، سلین و »سفر به انتهای شب«ش را وارد رمان 

می کند. یک تروریست بازنشســته انگلیسی که حالا 

کاپیتان یک کشتی فکســنی با چند خدمه مکزیکیِ 

به ته خط رسیده است. تعریف می کند که وقتی برای 

نخستین بار پایش را از کشــورش بیرون گذاشته، یک 

فرانسوی که در سفر دریایی اش هم نورد او بوده است، 

کتابی 500 صفحه ای به دستش می دهد که نمی تواند 

زمینش بگذارد: »در پنج روز، بدون اینکه پلک بزنم و با 

حداقل خواب و اســراحت این داستان هیولا را قورت 

دادم و هضمــش کردم. ]...[ اســم کتاب هم، ســفر به 

انتهای شب...«

خشــونت، شـــــر، جامــعــــه گریزی و بدبینــی بــه 

ســاختارهای مرسوم، شــک گرایی و زیرســؤال بردن 

باورهــا و رســوم جا افتــاده، تعلق نداشــن بــه جایی 

 یا چیــزی و نقد تنــد قدرتمنــدان از ویژگی هــای آثار

 گوندای است.

نیم رخِ تراژیک و تاریک انسان و زندگی اش، آنچه سعی 

می کنیم رویش خاک بپاشیم و پنهانش کنیم یا با انواع 

مخدرها، از انبوه سرگرمی گرفته تا دل مشــغولی های 

زندگی روزمره فراموششان کنیم، همان چیزی است که 

سلینی ها در تصویر کردن آن استاد هستند. استادانی 

بی رحم... .

درباره دنیای  بی رحم  هاکان گوندایدرباره ادبیات ترکیه و برخی دلایل استقبال از آن در ایران
از سلسله سلینی ها

جلساتی با موضوع رمان های ترکی در مشهد


